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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
در حل شبهه اي که در روايت مسعده بن صدقه است که مثالها با کبري مسئول در صدر و ذيل سازگاري ندارد که «کل شيءٍ لک حلال حتي تعلم أنّه حرامٌ بعينه» يا در ذيل فرمود «الاشياء کلها علي ذلک حتي تستبين أو تقوم به البينّه» اين با مثال‌هايي که زده شده و ذلک مثل شيء‌اي که مي‌خري و شايد اين سرقت باشد يا عبدي مي‌خري شايد کذا باشد و هم چنين ازدواج مي‌کني لعل اخت شما باشد يا رضيعه شما باشد با اين‌ها سازگار نيست. چون در اين موارد حليت به خاطر برائت و اصالة الحل نيست بلکه يا به خاطر قاعده يد است مثل دو مثال اول، يا به خاطر استصحاب است مثل دو مثال بعدي. و جايي که قاعده يد باشد يد اماره است، جاي برائت نيست، جاي اصالة الحل نيست، جايي که استصحاب هم باشد استصحاب حاکم است بر برائت به خصوص اين استصحاب‌هايي که منقح موضوع است و موضوع براي امارات و ادله درست مي‌کند.  تا حالا در تخلص از اين اشکال وجوهي اعلام فرموده بودند که طرح شد. 
وجه پنجم که در هامش بحوث افاده فرموده شده اين هست که در تمامي موارد که ما علم و اطمينان نداريم به حليت، در تمام اين موارد که حالا يا به قاعده يد مي‌خواهيم بگوييم، يا به استصحاب مي‌خواهيم بگوييم، به هر چه که حليت را افاده مي‌کند در ظرف شک ما و جهل ما، در اين موارد يک شبهه‌اي وجود دارد و آن اين است که بالاخره انسان علم اجمالي غيرمحصوره دارد که توي عالم يک اشيايي هست که دزدي است و محتمل است همين که من خريدم همان باشد، از همان‌ها باشد. بالاخره در عالم اين چيزها پيش مي‌آيد که ممکن است اين اخت رضاعي باشد يا اخت حقيقي باشد در خيلي موارد براي خيلي اشخاص و اين هست در عالم اين جور چيزها و احتمال مي‌دهد همين موردِ همان باشد پس احتمال مي‌دهد همين چيزي که مورد ابتلاء او هست و شک در حليت آن دارد اين از اطراف آن علم اجمالي غيرمحصوره باشد  توي ذهن‌ها مي‌آيد که آيا اين مانع نيست از اجراي حليت که حالا اين حليت منشأ و دليل آن هرچي مي‌خواهد باشد؛ ولو قاعده يد باشد، ولو اماره باشد، ولو استصحاب باشد، چنين شبهه‌اي در اذهان ممکن است بيايد که آيا اين علم ما مانع نمي‌شود از اخذ به حليتي که حليت در في کل موردٍ موردٍ ممکن است مفاد يک دليل خاص به آن مورد باشد. اين حديث شريف در مقام دفع همين شبهه است که از اين نگران نباشيد، همه اين موارد، آن قواعدي که افاده حليت مي‌کند جاري است و اين علم اجمالي در اطراف شبهه غيرمحصوره غيرمنجز، اين مانع از اخذ به آن حليت نمي‌شود. پس مفاد اين حديث شريف اين است و اين مثال‌ها هم همه‌اش براي همين است، توي اين مثال‌ها نمي‌خواهد حضرت... آن صدر و ذيل نمي‌خواهد بفرمايد قاعده حليت و اصالة البرائة را شما اشکال کنيد، مثال‌ها با کبري سازگار نيست. اين را نمي‌خواهد بگويد، مي‌خواهد بگويد که همه جاهايي که مشکوک است براي شما عليرغم اين که علم اجمالي به نحو شبهه غيرمحصوره داريد، تمام اين موارد براي شما حلال است حالا هر جايي به يک وجهي تا علم به حرمت بعينه پيدا کنيد که بله... نه علم به حرمت به نحو علم اجمالي غيرمنجز که يا اين حرام است يا بقيه. نه، بعينه بفهميد اين حرام است يا بينّه بعينه قائم بشود که اين حرام است. تا اين جور نشده... بنابراين ديگه مفاد اين دليل اصالة البرائة نمي‌شود، اصالة الحلية نمي‌شود، نه به اين کار ندارد، مي‌خواهد بگويد اين حليت جامع که در موارد مختلف که اين در صدد اين نيست که کجاها ما حليت داريم و به چه بياني داريم، ممکن است همه جاها به خاطر غيربرائت باشد و شايد شارع اصلاً برائت جعل نکرده باشد. توي اين حديث چيزي در نمي‌آيد نسبت به اين که برائت جعل شده يا نه، اين حليت‌هايي که هست اين مانع شما نشود. و شاهد و قرينه بر اين که اين مقصد هم محتمل است که مقصود باشد همين کلمه بعينه هست. يعني آن علم به درد شما نمي‌خورد، آن علم به عينه که نيست، آن يک علم اجمالي کثير الاطراف منجز است. نه، آن مانع نيست وقتي که بعينه علم پيدا کردي در آن صورت بايد اجتماع بکني و حرمت براي آن صورت است.  اين هم مطلبي است که در هامش فرموده‌اند که عبارت‌شان را هم عرض کنم:
«و هنا احتمالٌ آخر و هو أن يکون نظر الرواية الي أنّ العلم الاجمالي بوقوع المحرمات و ثبوتها في الجملة لايکون مانعاً عن ثبوت الحلية الثابتة في کل موردٍ موردٍ بدليلها فالحديث متجهٌ الي هذه الناحية» 
به اين مطلب کار دارد و نمي‌خواهد جعل اصالة و اصالة الاباحة بکند، يا چيزها ديگر را جعل بکند. آن مجعول‌ها را دارد مي‌گويد که نگراني نداشته باشيد از اين ناحيه. 
«فالحديث متجهٌ الي هذه الناحية لا الي جعل اصالة الحل و يشهد له کلمة بعينه فيکون النظر الي عدم مانعية العلم الاجمالي في مجموع الشبهات و هو علمٌ الاجمالي غيرمحصور».
 الي عدم مانعية العلم الاجمالي که اين چنين است «في رفع القواعد المأمنة الظاهرية» اين قواعد مأمنة اين را مي‌خواهد بگويد. 
س: ...
ج: بله، در حقيقت اين فکري که حالا اصلش براي آن محقق بزرگوار است که حالا يک قدري با تغييراتي و الا اصل همان است که ايشان فرموده. منتها آقاي آقا ضياء نمي‌گويد در مقام دفع توهم اين چنين است، مي‌خواهد بگويد خيال‌تان راحت باشد يک ضابطه کلي دست شما بدهد که هر جا تو شک کردي بدان يک اصلي يک چيزي وجود دارد الان، مثل اين يک مجتهدي به عوام، به مقليدنش مي‌گويد شما خيال‌‌تان راحت، کاري نداشته باش، اين چيزهايي که توي بازار است همه حلال است حالا هر جايي به خاطر يک وجهي است، نمي‌خواهد، در مقام اين نيست که ياد آن‌ها بدهد. اين جا هم آقا ضياء اين جوري مي‌گويد؛ ديگه مطلب ديگري نمي‌خواهد. اين‌ها مي‌گويند نه، درست است ولي مي‌خواهد بفرمايد که چي؟ اين جهت را در نظر گرفته که خيال‌تان راحت از جهت اين که اين علم اجمالي گسترده غيرمنجز غيرمحصوره مانع نيست. 
 اين مطلب مطلب درستي است که اين علم اجمالي غيرمنجز، غيرمحصوره مانع نيست ولي چه رائحه‌اي در عبارت هست که چنين شبهه‌اي باشد که امام در صدد رفع اين شبهه است. «کل شيءٍ لک حلال حتي تعلم أنّه حرامٌ» و اصلاً در اذهان عرفيه توجه به اين علم اجمالي اين چنيني... اصلاً توي ذهن‌شان نيست مگر بيايد رسائل و کفايه و اين‌ها را خوانده باشد آن وقت بگويند يک علم اجمالي گسترده غيرمنجزي ما داريم و اصلاً اين حرف‌ها توي ذهنش بيايد. حالا شما ترجع الي قبل از طلبه شدن و قبل اين‌ها را خواندن. اصلاً توي فکرتان و توي مخيله‌تان خطور مي‌کرد يک چنين علم اجمالي گسترده‌اي، بعد بگوييد لعل اين مانع باشد تا امام عليه السلام بدون نام بردن... يعني ديگه بايد العاقل يکفيه الاشاره، امام در مقام اين هستند که اين را بيان بکنند بدون اين که اصلاً اشاره‌اي به اين شبهه شده باشد و علم ايقوف مي‌خواهد که آدم بگويد حضرت در اين جا ناظر به اين جهت هستند و مي‌خواهند اين را رد بکنند. آخر نه اشاره‌اي در روايت هست، نه چيزي در روايت هست. 
س: ...
ج: اما علم اجمالي دارد، نه احتمال بدوي است، اين‌ها شبهات بدويه است. 
س: ...
ج: چرا علم اجمالي غير منجز اين را دارد ايشان مي‌فرمايد. مي‌خواهد بگويد مانعيت ندارد علم اجمالي گسترده غيرمحصوره، اين را دارد رد مي‌کند، اصلاً توي ذهن عوام اين نيست که ما علم اجمالي داريم. نه، به خصوص مثل اين مثال‌هايي که اين لعله اختک و فلان. چه مي‌داند که اصلاً چنين چيزي هست به خصوص در زمان‌هاي ما که اصلاً رضاع و اين‌ها تقريباً ور افتاده، حالا يک وقتي اين‌ها خيلي مورد نياز بوده چون شير چيز که نبوده و زن‌ها به هم ديگر شير مي‌دادند، به بچه‌هاي ديگران شير مي‌دادند. امروز ديگر تقريباً مسأله رضاع و اين‌ها شايد اصلاً مصداق نداشته باشد يا خيلي نادر باشد. آن وقت در اين موارد به نحوه شبهه بدويه است، نه اين که توجه دارد من علم دارد به حضرت عباس الان سرقت‌هايي در عالم هست و لعل اين که دارم مي‌خرم مصداق آن باشد، چنين علم اجمالي. و خود شهيد صدر قدس سره... حالا خود ايشان هم نقل کردند در بعضي عبارات‌شان، که ايشان فرموده اصلاً اين‌ها اطراف علم اجمالي نيست چون چيزي مي‌تواند طرف علم اجمالي باشد که اگر بر داري علم اجمالي چي بشود؟ به هم بخورد. شما اين را هم برداري، يقين کني علم اجمالي شما به هم نمي‌خورد، در مورد خودش علم اجمالي انسان به هم نمي‌خورد. بنابراين خيلي مستبعد است، اين يک احتمال بسيار دور از ذهن است به خاطر اين جهت که در خود روايت حتي اشاره‌اي به اين مطلب نشده تا حضرت در مقام دفع اين باشند که بله اين مانعيت ندارد، اين جلوي شما را نگيرد از عمل به آن چه که اقتضاي حليت مي‌کند في کل موردٍ موردٍ به يک قاعده‌اي يا به يک اصلي.
س: ...
ج: نه، ما حالا داريم مي‌گوييم غيرمنجز. يعني اين علم اجمالي‌ها. حالا کسي ممکن است توي ذهنش بيايد که  من چنين علم اجمالي دارم، چطور است؟ نه اين که با وصف غيرمنجزيت آن، نه اين علم اجمالي که شما توي اصول تحقيق کرديد گفتيد غيرمنجز است ولي عرف که نمي‌داند، حالا دارد به عرف توجه مي‌دهد مي‌گويد اين علم اجمالي شما عيب ندارد. 
 پس بنابراين دو تا مطلب يا سه تا مطلب در اين جا هست که اين علم اجمالي اشاره‌اي در روايت به اين نشده که ما بگوييم در صدد دفع چنين مطلبي است و اين مطلب اين قدر آشکار نيست، و واضح نيست و مبتلابه‌ در ذهن‌ها نيست که بگوييم گفتن نمي‌خواسته، با اين خواستن که بخواهيم بگوييم پس بنابراين در صدد دفع اين است. علاوه بر همين که در اين موارد اصلاً اذهان عرفيه به اين که يک علم اجمالي گسترده اين چنيني است توجه ندارد و همه اين‌ها را شبهات بدويه مي‌داند و اگر اين‌ها را شبهات بدويه نداند پس مثال شبهه بدويه کجاست؟ چون هر مصداقي که نگاه مي‌کنيد چنين چيزي هست. هر شبهه‌ مصداقيه‌اي که شما نگاه کنيد و موضوعي که نگاه کنيد چون مي‌دانيد در عالم چنين چيزي وجود دارد پس اين هم مي‌شود از اطراف آن و علاوه بر اين که علم اجمالي ما در اين موارد متقوم نيست به اين موارد به شهادت اين که اگر اين‌ها را حذف کنيم باز مي‌بينيم آن علم اجمالي ما وجود دارد. 
 پس بنابراين اين فرمايش هم تمام نيست در اين که بخواهد فقه الحديث ما را توضيح بدهد، روشن بکند به جوري که آن شبهه دفع بشود. 
آخرين وجهي که زحمت کشيده شده و در توضيح اين روايت بيان شده که حل اين شبهه در اين روايت مهم است هم از نظر فقهي هم از نظر اصولي چون آثار فراواني بر اين حديث بار است. فرمايش تسديد الاصول، که مي‌شود معنا يا راه‌حل ششم و معناي ششم در اين فقه الحديث.
حاصل فرمايشي که حالا ما حصّلناه از عبارات ايشان ولي جزم نداريم که حتماً مقصود اين است. عرض کردم که دوستان هم مطالعه بفرمايند اين است که ايشان مي‌فرمايند... من مقدمتاً اين مطلب را عرض بکنم تا اين که... مي‌دانيد نقش اصول در خيلي جاها و مجعولات شارع، تنقيح موضوع کبرياتي است که در شرع بيان شده. مثلاً شارع فرموده «الماء الطاهر يطهر ما يغسّل به» آب پاک هر چيزي که با آن شسته بشود آن را پاک مي‌کند، چنين کبراي کلي را شارع افاده کرده. حالا يک جاهايي ما شک مي‌کنيم؛ يقين داريم اين آب پاک است الان از دريا برداشتيم، قطع داريم اين آب پاک است. اين مصداق اين کبري درست مي‌شود، هر چيزي که با اين آب بشوريم آن کبري بر آن منطبق مي‌شود. صغري وجداني است، علم به آن داريم مي‌گوييم «هذا الماء طاهرٌ و غسلنا» به اين «و کل ما يغسل بالماء الطاهر يطهر فهذا الثوب طهر»، اين جا روشن است. يک جاهايي هست که ما نمي‌دانيم اين آب چطوري است که حالا ثوب را مي‌خواهيم با اين بشوريم. شارع آمده اين جا منت گذاشته يک قاعده درست کرده گفته بگو طاهرٌ. اگر شک داشتي بگو طاهرٌ چرا مي‌گويد بگو طاهرٌ؟ تا اين که باز مصداق درست بشود، صغري درست بشود براي آن کبرايي که جعل کرده براي آن، يا فرموده مثلاً بايد ثوب شما پاک باشد نماز با آن بخواني، با آب پاک بايد وضو بگيري.  همه اين‌ها چه کار مي‌کند؟ اين اصالة الطهارة ما هي مصداق درست مي‌کند، صغري درست مي‌کند براي آن کبري‌ها. فرموده است که حيواني که حلال است «کل حيوانٍ حلال ذکّي يحل اکله» هر حيواني که حلال است اگر تذکيه بشود اکل آن جايز است.  حالا يک حيواني است ما نمي‌دانيم اين حلال است يا حلال نيست، اين حلال اين جا چه حلالي مقصود است؟ حلال بالفعل مقصود نيست، حلال است يعني شأنيت اين را دارد که اگر ذبح به آن وارد بشود، تذکيه به آن وارد بشود حليت بالفعل پيدا مي‌کند. جاها آدم شک مي‌کند اين حيوان چه طور است، حلال است به اين معنا يا نه شارع آمده يک قاعده درست کرده، يک اصل درست کرده فرموده هر وقت حيواني را شک کردي حلال است يا نه، بگو حلال است تا مصداق درست کند، صغري درست کند براي آن که «اذا ذکّي يحل أکله». يا فرموده است مرأه‌اي که حلال است براي شما چون بعضي مرأةها حراما ست. «حرمت عليکم امهاتکم....» و کذا. يک مرأه‌هايي هست که حلال است، حلال است نه اين که يعني بي‌هيچ... يعني حليت استعداديه، صلاحيت. اگر عقد خوانده بشود و مواردي که شرع محلل قرار داده؛ عقد خوانده بشود ما ملکت ايمانکم بشود، فلان بشود حلال خواهد شد. آن‌ها هم يک کبري‌هايي است. حالا مي‌گويد يک مرأه‌اي را شک داري که چه جوري است بگو حلال است تا مصداق درست بشود و صغري درست بشود براي آن کبري. 
ايشان مي‌فرمايد اين حديث... بعد از اين که اين مقدمه درست شد مي‌فرمايد اين حديث دارد اين حرف را مي‌زند و اين مثال‌ها هم درست است. صدر آن مي‌گويد «کل شيءٍ لک حلالٌ» معناي اين حلال اين نيست که الان بالفعل حلال است، اين جامع است يعني يک جا حلال بالفعل است يک جا حلال در مقابل آن حرمتي است که... يعني صلاحيت دارد که اگر ضميمه بشود با آن تذکيه يا عقد و امثال ذلک آن وقت حليت بالفعل پيدا مي‌کند. کل شيءٍ که حرمت آن را نمي‌داني، علم به حرمت آن نداري و يک اماره‌ مسلّمه مثل بينّه قائم نشده که اين حرام است، هر شيءاي که شک کردي اين چيه؟ اين حِلّ ما لم يعلم دارد، اين حلّ يعني همين، اين حلّ ما لم‌يعلم دارد و اين مثال‌ها همه همين طور است، همه اين مثال‌ها مي‌گويد بدان اين‌ها از قبيل حلّ ما لم‌يعلم است براي اين که شما متاعي را خريدي مي‌گوييد لعل سرقت باشد، نه شک که داري، اين حل است، حل است يعني چي؟ حلال است براي تو؟ يعني اگر معامله‌اي روي آن واقع شد اشکالي ندارد، تو هم که رفتي خريدي ادله گفته أحل الله البيع، ادله گفته وقتي که شما بعتُ و اشتريتُ راجع به يک مال حلال گفتيد نقل و انتقال حاصل مي‌شود. دارد مي‌فرمايد اين مورد همين است، شما که شک داري اين از موارد همان حلّ ما لم‌يعلم حرمته و لم‌يقم عليه بينّه، از آن موارد است. يعني صغراي آن با ادله حل درست شده، کبراي آن هم که آن ادله نقل و انتقال معاملات مي‌گيرد پس نقل و انتقال درست شده. در مثال عبد هم همين جور است؛ شک داري که چه جوري است  آن جا هم قاعده يد داري و حالا به قاعده يد هم کار نداريم حالا اين را اشتباه کردم قاعده يد را گفتم. در آن دومي هم شک داري،  يقين که نداري، شارع دارد اين جا مي‌فرمايد که اين حلال است چون شما علم که نداري پس بنابراين صغري درست مي‌شود براي آن ادله‌اي که مي‌گويد بيع شيء حلال موجب انتقال آن مي‌شود. در آن بعدي‌ها هم همين جور است، در آن مرأة هم استصحاب است. باز استصحاب هم نگوييد. در آن بعدي هم نمي‌داني حرام است يا نه، شارع يک حِلي جعل کرده اين جا مثل آن اصالة الطهارة که آن جا جعل کرد،‌ اين جا هم يک قاعده حل جعل کرده. حل است يعني بگو حلال است تا موضوع براي آن ادله درست بشود. چون ادله گفته چي؟ گفته هر مرأة حلالي که عقد ازدواج بين او و مردي واقع بشود يحل التمتع بها،  تو الان شک داري که اين حرام است يا حلال، اگر اخت اوست حرام است، حرام است به چه معنا؟ به معناي اين که با آن‌ها درست نمي‌شود. حلال است يعني با آن‌ها درست مي‌شود، به صغراي آن کبري‌ها واقع مي‌شود و هکذا. پس بنابراين مثال‌ها درست است براي آن کبري، آن کبري دارد آن حرف را مي‌زند، صدر و ذيل که امام در ذيل فرموده «الاشياء کلها علي ذلک» آن صدر هم که امام آن فرمايش را فرموده يعني اين را دارد مي‌گويد که همه اشيايي که شما مشکوک الحلية و الحرمة براي شما هست اين‌ها حلال هستند. حالا يا حلال بالفعل مثل کجا؟ که احتياجي به هيچ چيزي ندارد مثل اين که نمي‌دانيم مايع است، اين مايع آب است يا خمر است، بگو حلال است. اين جا صغري براي چيزي درست نمي‌کند، آن را مي‌گويد حلال است چون نمي‌گويد آب است تا بگوييم اطلاقات اين که ماء يحل شربه را بگيريد، نمي‌گويد خمر است تا اين که... چيزي را که نمي‌گويد که، مي‌گويد حلال است. اما در يک مواردي هم مثل بيع، مثل مواردي که چيزي را خريدي يا ازدواج است يا فلان است، اين‌ها حليت غيرفعليه درست مي‌کند يعني همان صلاحيت که اگر آن کبريات بر آن منطبق شد آن وقت حليت بالفعل درست مي‌شود و دارد موضوع درست مي‌کند براي‌ آن ادله. 
 پس بنابراين مثال‌ها با کبراي گفته شده در صدر و ذيل تطابق دارد، هيچ احتياجي به اين تأويلات و حرف‌هايي که آقايان زدند ندارد. 
س: ...
ج: کبري؟ نه برائت نيست. 
س: ...
ج: نه اشکال... نه عبيصه را داريم حل مي‌کنيم. حالا مي‌گوييم برائت است يا برائت نيست حالا حرف آخري است. 
س: ...
ج: نه، مي‌گفتيد که مثال‌ها با اين کبري‌ها نمي‌سازد، مي‌گوييم چرا نمي‌سازد، مگر کبري چي دارد مي‌گويد؟ 
س: عبيصه اين بود که کبراي مطرح به مناط عدم علم دارد مي‌گويد برائت.
ج: نه مي‌گويد حل است، مي‌گويد حلال است...
س: اين عبيصه را حل نکرد ديگه. 
ج: نه اين را نمي‌گويد. آن حرف آقا ضياء را نمي‌زند. 
[bookmark: _GoBack]س: عبيصه را حل نکرد. ...
ج: منکر شدند که عبيصه‌اي وجود ندارد به خاطر اين که معناي حديث اين است. 
س: ...
ج: هنوز حرف تمام نشده. هنوز فرمايش ايشان تمام نشده احتياج به ...
 پس تا اين جا اين است که آن کبرايي که در صدر و ذيل چيز شده اين است که مي‌گويد هر چيزي که شما يقين به حرمت آن نداري و دليلي مثل بينّه بر حرمت آن اقامه نشده اين حليت دارد، حليت هم اين جا به همان معنايي است که... نه به معناي برائت، حليت دارد اين يعني همان حليتي که حالا يک جا بالفعل است، يک جا صغري درست مي‌شود براي کبريات مفروغه که گفتيم و توضيح داديم، براي آن‌ها دارد درست مي‌کند. مثال‌ها هم دارد مي‌گويد همين است، همه اين‌ها از موارد حل ما لم‌يعلم حرمته است، همه اين موارد. موارد حل ما لم‌يعلم حرمته است، همه‌اش از اين موارد است. 
اين جا يک شبهه‌اي وجود دارد که شما بفرماييد که  در اين موارد اگر موارد ما صرف‌نظر از قاعده برائت بکنيم چه مي‌شود؟ در تمام اين موارد حرمت اثبات مي‌شود همان طور که شيخ هم فرمود اگر از اين‌ها صرف‌نظر بکنيم اين جا حرمت است چون در مورد آن بنت و ... يعني آن مرأه‌اي که نمي‌داند اخت رضاعي اوست يا اخت نسَبي اوست شک مي‌کند،  در آن مورد شک دارد که با اين عقد، با اين نکاح آيا آن زوجيت حاصل مي‌شود يا نه؟ استصحاب عدم آن شده که اين زوجه او نيست. در آن جايي که آن عبد را خريده شک مي‌کند که آيا اين ملک اين شده يا نه؟ هم استصحاب عدم انتقال ملک داريم که ملک اين نشده، هم قاعده يد از آن کسي که خريده قاعده يد مي‌گويد براي اوست نه براي تو چون او يد داشته، و هم چنين در آن مثالي که خريده و احتمال مي‌دهد سرقت باشد. پس بنابراين در اين موارد علم به حرمت دارد چطور شما مي‌گوييد که اين‌ها مصداق همه اين مواردي که امام عليه السلام مثال زدند اين‌ها همه مصاديق حل ما لم‌يعلم حرمته است،‌ اين‌ها همه علم به حرمت در اين جا وجود دارد يا ادله يد يا به استصحاب. ايشان مي‌فرمايند که اين ظهور قوي بلکه صراحت مي‌شود گفت که امام دارد اين‌ها را مصاديق حل ما لم‌يعلم حرمته قرار مي‌دهد. اين ظهور قوي که لايمکن انکاره بلکه در حد صراحت است، اين خودش قرينه مي‌شود که از اين علمي که اين جا بيان شده مانند موارد يد و استصحاب مقصود نيست، يعني اين حرمت‌هايي که به واسطه قاعده يد مي‌خواهد درست بشود، حرمتي که مي‌خواهد با استصحاب درست بشود به اين‌ها شارع توجه ندارد، کأنّه اين‌‌ها را... با وجود اين‌ها مي‌گويد شما شک داري، شما علم نداري و يک قانون در اين جا دارد جعل مي‌کند، آن قانون چيه؟ آن قانون اين است که اين حلال است، اين حلال ما لم‌يعلم حرمته است، با اين‌ها هم حرمت درست نمي‌شود پس بنابراين همه‌اش مصداق مي‌شود براي آن کبري‌هايي که گفته شده.  اين يک کوشش نهايي است که اين را استاد معظم ما فرموده است در تسديد الاصول و چون اين مطلب هم حالا مطلب مهمي است اگر جا بيفتد، بايد روي آن دقت بکنيم. 
حالا من عبارت ايشان را هم بخوانم براي شما که شما هم ببينيد همين را مي‌فهميد:
«و الحق في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال إنّ مفاد الحديث المبارک هو الحکم بحلية کل شيءٍ ما لم‌يقطع بالحرمة و لم يقم عليها طريقٌ معتبرٌ کالبينّة» اين حکم را دارد مي‌کند «و أنّ العلم المذکور فيه لايعّم العلم التعبدي الموجود في مورد الاستصحاب و اليد» اين دفع آن دخل مقدر است که شما بگوييد ما اين جا علم به حرمت داريم، مي‌گويند نه. «و أنّ العلم المذکور فيه لايعم العلم التعبدي الموجود في مورد الاستصحاب و اليد و ذلک أنّ الحديث قد حکم بحلية کل شيءٍ اذا لم يعلم حرمته» حديث به اين حکم نداده؛ صدر و ذيل آن «و مثلّ له بالأمثلة المذکورة ثم أکد هذا العموم ثانياً بقوله و الاشياء کلها علي هذا و ظاهره الذي لم يمکن انکاره أنّ جميع الموارد المذکورة من مصاديق و صغريات الکبري المذکورة فيه صدراً و ذيلاً فلامحالة يکون تطبيق الامام عليه السلام للکبري المذکورة علي هذه الصغريات تصريحاً بأنّ الحلية الثابتة في جميع هذه الموارد من مصاديق حل ما لم‌يعلم حرمته». همه را مي‌خواهد بگويد اين از مصاديق حل ما لم‌يعلم حرمته است. «فهو قرينةٌ علي ارادة معناً من العلم المذکور فيه لايعم ما في مورد قاعدة اليد و الاستصحاب و لابأس بالقول بإرادة هذا المعنا منه بعد قيام الدلالة عليه»، «قم إنّ الحديث المبارک يدلّ علي أنّ الإمرأة المذکورة فيه محکومٌ عليها بالحلية بأنّها حلالٌ و الظاهر أنّ عنوان الحلال هنا في مقابل المحرمات المذکورة في تحريم المحرمات کما في قوله تعالي حرمت عليکم امهاتکم» اين در مقابل آن است، آن حرام است يعني با عقد و اين‌ها درست نمي‌شود، اين حلال است يعني شأنيت اين را دارد که با عقد و اين‌ها براي شما حلال باشد. «فالحديث يدّل علي أنّ کل أمرأةٍ مشکوکة الحل و الحرمة فهي محکومةٌ بأنّها حلالٌ و هذه الحلية علي رغم ذکرها في القرآن و الحديث حليةٌ شأنية تصير الحلية بعد اجراء العقد عليها فهي کإطلاق الحلال علي الحيوان المأکول و ذلک مثل حلية الصوم الي آخره و بالجملة....» حالا ديگه من ندارم. البته وقت گذشته. پس بقيه را مطالعه بفرماييد و فکر هم بفرماييد ببينيم نقد اين فرمايش چيست و صلي الله علي محمد و آله. 
پايان. 
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